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  دهيچك
با  ،منظورني. بدزدرداپمي يشكن لبنانپرداز ساختهيلسوف و نظريف ،حرب يعل يه اجتماعينظر يشناسروش ن مقاله بهيا

 يو يشــمندياند يهــاشــهيبــه ر ،يو ياجتمــاع - ياسيو س يات علميضمن اشاره به ابعاد ح يو اسناد يليتحل يروش
بــر وي تــأثير گذاشــته چون تفاوت و نشانه  يدر مباحثباشد كه مي يرگذاران بر ويثأتجمله از  ژاكپرداخته شده است. 
دا يــپ او يه اجتمـاـعيــبا نظر يقيحرب است كه ارتباط وث ياز ابعاد مهم نگاه معرفت يو عقل گردش يلياست. منطق تحو

ه ياز ابعاد نظر ،يو اصلاح اجتماع ييگراراط، نقش نخبگان، افي، افكار عموميجامعه، تعامل فرهنگ اصالت فرد و كند.يم
دگاه يد يانتقاد يهاتيضمن اشاره به ظرف ،انيدر پااست. ل قرار گرفته يو تحل يد كه مورد بررساشبميحرب  ياجتماع

  ان شده است.يب يو يه اجتماعينظر ينظرات انتقادنقطه يبرخ ،او
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  مقدمه
ضــمن تســلط  ،مدرنعنوان بخش عظيمي از جريان پستهب ،شكن و پساساختارگرارويكردهاي ساخت

هــاي پساســاختارگرا از . خــوانشاست جهاني، در كشورهاي عربي و اسلامي رواج يافته بر فضاي فكر
تــدريج در به ،كه ايجاد نمودههاي جديد نقدي علاوه بر ظرفيت ،هاي نمادين اسلاميفرهنگ و اندوخته

زيرا خوانشــي راديكــال و ؛ حال تبديل شدن به يك چالش اساسي براي فرهنگ و ميراث اسلامي است
بــا ي اســت ضــرور روازايــناســت. انداز نظري خويش قرار داده شكن را در چشمناهمدلانه و شالوده

به  ،ح با آنها فراهم شود. اين نوشتاربرخورد صحي ةها، زميناين خوانشگوناگون شناخت و تحليل ابعاد 
  پردازد.اجتماعي مي ةدر نظري علي حربشناختي رويكرد پساساختارگرايي بررسي روش

، در يكي از روستاهاي حومــة 1943شكن لبناني در سال متفكر و فيلسوف ساخت حرب،علي 
گويد، بــه تربيــت مي گونه كه خود ويهمان حرب،اي شيعه متولد شد. خانوادة بيروت در خانواده

كنــد و كارانه توصــيف مياند. او فضاي خانوادة پدري خود را فضايي محافظهديني او اهتمام داشته
كند كه در بسياري از موضوعات، از جمله مسئله زن، جنسيت، خدا، دين، حلال و حــرام تأكيد مي

كه بــه نحــو ناخودآگــاه، كند و حسن و قبيح با پدر خود مخالف بوده است. هرچند وي كتمان نمي
دانــد؛ متأثر از نظرات پدرش بوده است. البته وي اين امــر را طبيعــت رابطــة ميــان پــدر و پســر مي

شود و هم اخــتلاف، هــم حــب، هــم اي دوطرفه و متناقض كه هم در آن، همانندي يافت ميرابطه
  ).54، ص 2008اكراه (حرب، 

در اين شهر بــه ، بيروت به پايان بردههاي شگاهدانفلسفه در  ةوي تحصيلات رسمي خود را در رشت
را  فــارابيو  ســيناابنآثــار  :گويــدگونه كه خود مــيآن .تدريس فلسفه كلاسيك و جديد اشتغال ورزيد

رويكــرد  ،در آغاز جوانيوي  جديد غرب هم اهتمام داشت. ةبه فلسف ،نموده و در كنار آنهاتدريس مي
وي را بــه  ،همين روحيــة انقلابــي .تابدجود در كشور خود را برنميانقلابي داشته و فضاي نابرابري مو

آرزو و  مــاركسدر آن زمــان فلســفة نويسد: ميكند. وي متمايل مي ماركسجريان ماركسيسم و فلسفة 
همان، پناهگاه اشخاص زيادي بود كه سوداي اصلاح وضعيت فاسد و نابسامان پيرامون خود را داشتند (

قواعــد بــازي را  داند كه ابعاد ود به ماركسيسم را شبيه ورود در يك بازي ميوي پيوستن خو ).76ص 
را كنــد كــه چــخود را ســرزنش مــي ،آرماني بوده ةيك جامع ياز اينكه در پي بناوي  .دانسته استنمي

دانســته، كرد و آن را امري غيرقابل تحقق ميرا تدريس مي فارابي ةفاضل ةكه مدينبود اي مدرس فلسفه
ماركسيســتي  ةطبقــآرماني بــي ةدر يك بازي رؤياپردازانه جديد قرار گرفته و به دنبال تحقق جامعحال 
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حــرب، ( كنــداظهار ناخوشنودي و پشيماني مي ،بارها از پيوستن به ماركسيسم سياسي ،حرب. يدآبرمي
  .)118الف، ص  2010

امــا  ،شــودسي منفصــل مــياست كه گرچه وي از ماركسيسم سيازمينه اين نكته قابل توجه در اين 
فكــر، نخبگــان، معنــا و موضوعاتي مانند فرهنــگ، جامعــه، روشــن ةهاي تفكر ماركسيستي دربارمايهبن

را بــه  حــرب ،شود. سرخوردگي از اصلاح و انقلابپيوندهاي اجتماعي در آراء بعدي وي مشاهده مي
مشكلات داخلي  ةكه در بحبوحطوريبه ،دكنطلب تبديل ميشخصيتي محتاط، و گاه انزواجو و عافيت

گريزد و گاه رهسپار مصر و فرانسه ؛ گاه به قبرس ميداندنعمت ميديگر را كشورهاي زندگي در  ،لبنان
كه  ،شود. اما در ميان كشورهاي مختلفشاهد مصائب و مشكلات كشور خويش مي ،شود و از دورمي

وي پديد ة حولات وسيعي را در ذهن و انديشنشيند، اقامت در فرانسه تا در كنج عافيت ميجوي در آن
بدبين شــده  ،هاي ديني و فرهنگي كشور و مذهب خودآورد. وي در آنجا نسبت به بسياري از آموزهمي

هاي فرهنگ فرانسوي كند. اما ديري نپايد كه ارزشهاي فرهنگ فرانسوي برايش زيبا جلوه ميو ارزش
ها و فرهنگ سنتي نقطه عطفي براي چرخش به سوي داشته ،هم در ديدگان وي رنگ باخته و همين امر

  شود.و تاريخي خود مي

  رگذاران مهميو تأث يشمندياند يهاشهير
وي  ،گيرد. از يك زاويه اساسيمي رويكرد پساساختارگرا قرار مدرن وطوركلي در جريان پستبه حرب

اي بــه نحــوي متفكــران پســانيچه ،گيرد كه در دوران اخيــراختلاف و تفاوت قرار مي ةفلاسفشمار  در
و تأكيد دارند ها بلكه بر تفاوت ،هاها و ماهيتنه بر شباهت ،شوند. فلاسفه اختلاف و تفاوتقلمداد مي

از  نيچــه رو،ايــناز .اســت ديونوسوســيكــه  آپولــونيشــان نــه انديشيد، انديشهمي نيچهگونه كه همان
شــود. ماركسيســم يكــي از آبشــخورهاي تلقي مــيمدرن بخش جريان پستهاي مهم و الهامشخصيت

گيــري و تأثيرپــذيري از انديشــة وي را بــه الهــام ،است كه بــه نحــو پيچيــده و خــاموش حربفكري 
 ،دهــدو دوران حيات علمي وي نشان مي دريداچه روند فكري نچنا .سازدوادار مي دريداساختارشكن 

 ،علاوه بر مــوارد يادشــده. كن او هم حضور داردهايي از تفكر ماركسيستي در متن نظريه ساختارشرگه
كه وقتي از او دربارة تأثيرپــذيريش ايگونه، بهشودديده مي ريچارد رورتيو  حربمشابهتايي ميان آراءِ 

 رورتــيكند و خود را در ارائه مباحثي كه بــه مباحــث وي به شدت آن را رد مي ،شوداز وي سؤال مي
  ).17، ص 2010(مجموعه مؤلفين، كند شباهت دارند، مستقل معرفي مي
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بخش وي را الهام ،نحويهب حرببوده و  نيچههايي است كه متأثر از از ديگر شخصيت ميشل فوكو
شناســي او در رســيدن بــه يــك كند و از مجموع مباحــث تبارشناســي و بايگــانيبراي خود معرفي مي

است كه علاوه بر يادآوري د. لازم به براستفاده مي است، حربكه خاص خود  ،استراتژي خوانش متون
از ، هاي نقــدي خــودها و فعاليتباشد كه در كاوشاز ديگر متفكران معاصري مي محمد اركون، حرب
خــود را وي است،  حرب به لحاظ زماني مقدم بر اركونچون  ،اين ميان در. بردبهره مي فوكوهاي يافته

بــه  ،هرچند در موارد متعددي. داردكري وي را پنهان نميوردهاي فاگيري از دستبهره ،مديون او دانسته
در موارد متعددي  حربدرون سنت اسلامي،  ،ترميان اشخاص قديمي پردازد. درمي اركوننقد رويكرد 

كه خوانش مدرن اين متفكــر و صــوفي مســلمان را ايگونه. بهكنداشاره مي عربيابنبه ظرفيت انديشة 
رفــت از معضــلات كنــوني جهــاني معرفــي ي حضور دنياي جديد و برونداراي ظرفيت نيرومندي برا

كنــد. از ميــان منشأ الهــام بــوده و از وي بــا تمجيــد يــاد مــي حرببراي  عربيابن ،ترتيببدين .كندمي
طور خلاصــه اشــاره ههاي انديشمندي و تأثيرگزاران بر حرب باشخاص و جرياناتي كه در بحث ريشه

 و دريــداكه وي را در انتسابش بــه ايگونهبهحضور دارد  حربيژه در انديشة به طور و ژاك دريداشد، 
متمركز شده و  دريدابه طور خاص بر برخي ابعاد انديشه وي لذا  .كنندشكني تعريف ميجريان ساخت

  .سازدنياز ميبي حربهاي انديشمندي ما را از پرداختن به ساير ريشه ،همين

  ييساختارگرادر پسا يگامشيدا و پي. در1

نام گرفته است. هرچنــد  شكني، نابودسازي و...شالوده ساختارشكني، افكني،واسازي، پي دريدارويكرد 
واسازي شبيه استراتژي است كه بــه  ةاما نتيج ،تمايلي ندارد كه واسازي را يك روش معرفي كند دريدا

اي اســت كــه گونــهبه ،اين قرائتشود تا به وسيلة معيارهاي خودش رد شود. متن قرائت مي ،وسيلة آن
تمايزات مفهومي نويسنده كه متن بر آن متكي است، دقيقاً برجسته شده و استفادة متناقض و ناســازگار 

در  ،از ايــن روش دريــداشود. مثابة يك كل، نهي و سرزنش ميبه ،از بسياري از اين مفاهيم در يك متن
). در 55، ص 1382ساراپ، ( ديگران بهره برده استو  فرويد، افلاطون ،سوسور، روسو، هوسرلمقابل 

سو و ودر افلاطون، افزوده در ر فارماكوننمونه، براي . كندها را برجسته ميمعضل دريدا ،هااين خوانش
انگارانــه ناديــده گرفتــه هــاي ســهلو... اينها مفاهيمي هستند كــه معمــولاً در خــوانش ماركسشبح در 

در همين  .)25، ص 1393(پارسا، كند تنشان براي متن معضل ايجاد ميشوند. مفاهيمي كه جدي گرفمي
ي زمــانتاريخ متافيزيك از  :گويدكند. وي ميوي متافيزيك غرب را متافيزيك حضور معرفي مي ،رابطه
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. كنــدغياب كار مي بودن شد. متافيزيك با ايجاد تقابل ميان حضور و شروع شد كه معناي بودن، حاضر
 مبارزه با چنين متافيزيك حضوري است ،دريداكار همه  .اندغربي به اين تقابل وابسته كرتمام مفاهيم تف

حضــور هســتند، اولــي،  هايي كه مبتني بــرپديده ةوقتي معيار بودن، حضور باشد، هم ).30همان، ص (
هد اي خواثانوي، غيراصيل و حاشيه ،اصيل و در متن هستند و آنچه مبتني بر غياب و عدم حضور باشد

هايي در انديشة فلسفي غــرب و گيري دوگانهب شكلموجغياب در ارزيابي وجود  و بود. معيار حضور
جســم، فرهنــگ در برابــر  برابــر عــين، روح در مانند ذهن در برابــراست. هاي متأثر از آن شده فرهنگ

يا يكــي  ،گري فرعكه همواره يكي اصل است و دي ،طبيعت، زن در برابر مرد، گفتار در برابر نوشتار و...
، ص 1386ضــيمران، متضمن سلب است و ديگري ايجاب، و يا يكي متضمن نفي ديگري بوده است (

وده اســت. از زمــان بــنگــاه بــه تفــاوت  ،اي شده استب تثبيت اين چينش متن حاشيهموج. آنچه )13
ها اند، هويتبوده ثابت ها صلب واند. ازآنجاكه تفاوتها بودهها همواره محصول تفاوتماهيت ،ارسطو
حضــور اســت و حضــور هــم حضــورِ  ،»بــودن«معنــاي  ،اند. در ايــن دورانزمان بودههايي بينيز ذات

كنــد. معنا پيدا مي ،چيزهايي كه با خود اين هماني دارند. تفاوت بعد از اين حضور چيزها ؛هاست»چيز«
انــد يــا تند و بعد با هم متفــاوتتفاوت، تفاوت ميان امور حاضر است. اول چيزها هس ديگر، به عبارت

چيزهايي هستند، بــاوري متــافيزيكي اســت. واســازي تفــاوت را بــه درون » اول«اند. تصور اينكه همان
، 1393پارســا، چيزها ديگر خودشان نيســتند ( ،ترتيبحمله كند. بدين» اول«برد تا به مفهوم مي» همان«

از بنيانگــذاران اصــلي ســاختارگرايي  ،سوســور است. سوسوروامدار  ،در مفهوم تفاوت دريدا). 33ص 
ها در نظــام زبــان و همچنــين اختيــاري بــودن ماهيت تفاوتي و نسبتي نشانه ،خواهد آمد كهچنان است.

و پساســاختارگرايان قــرار  دريــداوردهاي سوسوري است كه مورد استقبال انسبت دال و مدلول از دست
در پرداخــت رويكــرد ساختارشــكن خــود بــر محــور  نيــز هوسرلاز  دريدا، سوسور. علاوه بر فتگر

 چشــم داشــت نزديــك ،دريــدابــراي  هوســرلتــرين مفهــوم مهم ،گيرد. در اين زمينهبهره مي »تفاوت«
)perotention( همــواره روي آورنــده هوســرلطور كه ادراك بــراي ) است. همانimmanent(  اســت و

هم هر عنصر در رابطه بــا  دريداكند، براي ميبه سوي آيندة نزديك هويت آن را تعيين  ،داشت آنچشم
  .عناصر ديگر وجود دارد

؛ هر لحظة ادراك ناكامل اســتو  كندارزش آن را تعيين مي ،تفاوت هر عنصر با عناصر بيرون از آن
شود، ادراك كامل همواره قرار است بيايد و همواره چشم بــه آينــده دارد زيرا همواره در آينده كامل مي

 »غيريــت«و همچنــين مفهــوم  هوســرل، سوسوربا الهام از  دريدا ،ترتيب). بدين29، ص 1392(دريدا، 
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را بــه صــورت يــك اصــل  كند و آن) را جعل ميdifferanceكه مجال بحث آن نيست، واژة ( ،لويناس
در حقيقــت بــازي بــا كلمــات اســت. وي  ،گيرد. جعل ايــن واژهاساسي در نظام فكري خود به كار مي

)difference با واژة (، كه به معناي تفاوت استرا ) فرانسويdiffererكــه بــه  را، ) ديگر واژة فرانســوي
اي جديد و نشان دادن تركيب اين دو معنا در واژه. كندمعناي به تعويق انداختن است، با هم تركيب مي

كه واقعيــت را  شيوة دريدا براي بيان اين ديدگاه خويش است ،)differance( اين تركيب با واژة ابداعي
بايد برحسب تفاوت، به جاي اين هماني با خود، و هم برحسب تعويق هميشــگي، بــه جــاي حضــور 

  ).243، ص 1378(متيوز، ابدي، فهميد 

  حرب يشكن علساخت يمبان
شكني نيمة دوم با انتساب به جريان ساخت ،گويد و نزد سايرين اشتهاريافتهكه خود ميچنان علي حرب

آغاز شده، نامبردار شــده اســت. اساســاً بــا رويكــرد  ژاك دريداگامي از فرانسه و با پيشقرن بيستم كه 
گيرنــد، ســخن گفــتن از قواعــد و مدرنيته قرار ميذيل دورة پستمعمولاً گونه جريانات اي كه اينويژه

توان به ره ميبادارد. در اين اهاي علمي رايج و... كمتر معناصول ثابت، نظم در نگارش، پايبندي به رويه
دغدغه چينش منطقي و نظم رهاشده  ،اشاره كرد كه در آنها ويتگنشتاينو  دريدا، فوكو، نيچههاي نوشته

. دارنــدرا يــت نويسي بيشــترين اهمگويي و قصهشناسي كلام، مجاز و تخيل و ظرافتو توجه به زيبايي
 .دانــدمتعــارفي از نوشــتن نمــي است كه خود را مقيد به نسق خاص يا نحوة ينادر زمرة متفكر ،حرب

 .پــردازداشخاص مختلفي با افكار متضاد مــي دهد، به موضوعات پراكنده وچنانچه تأليفات او نشان مي
كــه طــوريبه ،شكن و نقدي استآورد، همان نظام تفكر ساختآنچه اين مطالب پراكنده را گرد هم مي

ي مفهومي موجــود در آنهــا و عيــان ســاختن هامحور مطالب بر شكافتن متون و برملا ساختن تعارض
توان بسان متفكــران نمي ،رواينآميز تثبيت معناست. ازهاي مؤلف و سازوكارهاي خدعهها، انگيزهرغبت

؛ دست يافت حربشناسي شناسي و هستيشناسي، معرفتو فيلسوفان متعارف به نظام روشني از انسان
قد است كه نظام معرفتي و نظم كنوني حيات اجتماعي را در اي از نقد و نقد نزيرا آنچه هست مجموعه
در ظــاهر  حــربو  دريــداكــه پايــان كــار اشخاصــي چــون ايگونــهبه .كشدهمة ابعادش به چالش مي

نتيجة منطقي آن تواضع وجودي، دوري از تصلب و ادعاي برگزيدگي  حربقول ه است و ب آورحيرت
گــذارد و بــا چند روية اساسي بنيــان مــي ژة فكري خود را برپرو حرب. با اين توصيفات، باشدميو... 

بــرد. از ميــان ايــن مباحــث هاي فكري، روند انديشة خويش را به پيش ميها يا يافتهتأسي به اين رويه
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. تحليل 3؛ . عقل گردشي و فكر تركيبي2؛ گرامنطق تحويلي عمل .1: شودبه سه مورد اشاره مي ،اساسي
  .يشناختتاريخي، جامعه

  گراعمل يليمنطق تحو. 1

منطــق ارســطويي و  يو نگاه خاص وي به منطق است. ،حربهاي اساسي پروژة فكري يكي از مؤلفه
از ، هــاي تــام هســتندبنديصورت هاي استدلالي محكم وكه درصدد ساخت منظومهرا هايي منطقهمة 

ي ميــان اوتفــتوي  ،بــارهند. در اينداهاي لاينحل مياساس متناقض معرفي نموده و آنها را داراي بحران
ك از آنهــا يــبينــد و بــه هرنمــي چامســكيو  كواين، فرگه، كانت، لنتألهينصدرا، سيناابن، ارسطومنطق 

ها، عــدم توانــايي و نديدن نسبت ارسطويك بعدي بودن منطق  ،حربسازد. به نظر نقدهايي متوجه مي
ربــارة ماهيــت تصــديق، عــدم تماميــت و منطقيان عرب در تعريــف حــد و ذاتــي و اضــطراب آنــان د

معضلات، نياز بــه منطقــي  اعلام شد و بسياري ديگر از گودلهاي منطقي كه توسط پذيري نظامتصميم
هــاي هرچند ديدگاه .داندها مياين منطق جديد را منطق نسبت حربسرانجام كند. جديد را ايجاب مي

منطــق ماهيــت و تطــابق و حــال،  هــربــه ، امــا متفاوتي هم ذيل اين نوع از منطق وجــود داشــته باشــد
هــا گــري بــه وســيلة آن بــر بحــرانهاي عام و تام كارآمد نبوده و كمك خواستن و چــارهبنديصورت

  ).33- 29، ص 1998حرب، ( افزايدمي
هــا، شد. از منظــر ايــن نظــامباهاي منطقي كلاسيك مياصل هويت ريشة بحران نظام ،حرباز نگاه 

؛ گونه كه در ذات خود است، و اين امري متنــاقض اســتهمان ،صور آن چيز استت ،معرفت به چيزي
كنيم، از خود آن چيز بيــرون رفتــه و بــه زيرا ما وقتي اقدام به درك يك ماهيت يا تعيين يك هويت مي

و ديگــري نــدارد و يء نسبت ميان يــك شــ ايجاد معرفت هم معنايي جز .كنيمچيزهاي ديگر توجه مي
حد صرفاً خبري از واقــع  ها نيست.چيزي غير از ايجاد اين نسبت ،شودتصور معرفي ميحدي كه ابزار 

وقتــي  نمونهبلكه ايجاد پيوند ميان يك دال با دال ديگر يا احاله از دالي به دال ديگر است. براي  ،نيست
يافن و مهــارت آن را به امور ديگري مانند نطق يا فكر يا علم،  ،خواهيم ماهيت انسان را تصوير كنيممي
گونه است كه بين او و امور ديگر ماننــد اي مانند خداوند هم هميندهيم. حتي در امور معنويميرجاع ا

لذا در تعريف  ،كنيمها را ادراك مياين نسبت، نسبت برقرار كرده موجد، خالق، محب، رحمن، قاهر و...
 هايي كه در ظــاهرحتي نسبت وهاي ديگري هم ممكن است زيرا نسبت؛ هرچيزي مجال گشوده است
ايــن همــان گشــودگي ، شــوندرساند، گاهي مألوف و معقول و ممكن ميغيرمعقول يا ممتنع به نظر مي
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هاي جديد و ناشناخته كشف شده و نســبت ميــان اشــيا بــا آنهــا عوالم و سطوح و حوزه معرفت است.
  ).35همان، ص ( شودبازيابي مي
 .گيــردها قرار مياست كه ذيل همان منطق نسبت» منطق تحويلي« ،پذيردباره ميدر اين حربآنچه 

 ،گوينــدهــاي كثــرت مــيو غير او در منطــق دولوزبا آنچه  ،اهداف اما به لحاظ مفهومي و سازوكارها و
داند. معناي منطق تحويلي اين است خود را مؤسس منطق تحويلي مي حرب ،بارهدر اين .متفاوت است

وردها چه قول باشند يا فكر و يا عمل، ميسور است اهاي ميراثي و دستعامل با دادهكه آنچه براي ما در ت
و تحول در آنها و تبديل نمودن  بلكه صرف و تحويل و تغيير، آنها و امكان دارد نه مطابقت و تطبيق بر
بــريم، سر مي آنها به اي است كه با واقع كنوني ما و معضلاتي كه درآنها به افكار و اعمال و مفاهيم تازه

كــه طــوريبــه ،داشــبميزيرا ساخت واقعيت بر تفاوت و اختلاف و تفاضل مبتني ؛ تناسب داشته باشند
ايــن اســتحاله بــين  .كنيم، محال استما و آنچه دربارة آن بيان مي هماني بين متعلق فكرهمانندي و اين

نويسيم و بين آنچه قصــد آنچه مي كنيم وآنچه بدان راغب هستيم، بين آنچه تخيل مي يم ويگوآنچه مي
  ).184، ص 2000حرب، ( مشهود است دهيم، كاملاًكنيم و آنچه انجام ميمي

ها، نيروها و نهادها تحويــل متضمن خلق و ايجاد است. هر وقت مقولات، هويت ،صرف تحويل و
افتــد و فــاق مــيخلق جديــدي ات ،از اين جهت .كنديابند، ساخت انديشه و جغرافياي معنا تغيير ميمي

متحــرك، پيچيــده و  شود. وضعيت كنوني جهان و حتي هر واقعيتي سيال،پديدار ميجديدي وضعيت 
آمــوزيم كــه بــه به وسيلة آن ميكه عمل پويا و به روز است  تركيبي است و منطق تحويلي شيوة فكر و

كاري بــر امــور ثابــت و ظهعقلانيت مطابقت و محاف از جمود بر ،بهترين شيوه تغيير كنيم و به وسيلة آن
هاي متحرك و جديدي برقــرار نمــوده و نسبت ،كه با اين امور ثابتطوريهاي جامد رها شده بههويت

  ).46الف، ص  2005حرب، يم (يتر و متكثرتر بازتوليد نماآنها را براي حضور در فضايي وسيع
و غيردينــي پرداختــه و بــا هاي تحويلي از متون دينــي منطق تحويلي با اين رويكرد، به خوانش

اذعان به متحول و متغيربودن نسبت ما با امور ثابت و قواعد راسخ، منطــق ماهيــات ثابتــه و انگــارة 
شــود ها و اضافات متمركز ميها، روابط، نسبتهاي پوچ را واگذاشته و بر تحولات، جهشمطابقت

ير، نسخ، حركت و لرزش هســتند. كند كه معاني، مفاهيم و عقول، پيوسته در معرض تغيو تأكيد مي
هاي آنها تغيير نكند. بــراي نمونــه، كلمــه مســلمان، مســيحي، ماركسيســت، ها و نامهرچند علامت

داران و پيروان هريــك از ايــن صوفي، بودايي و يا دموكراسي، اسامي ثابتي هستند. اما نسبت طرف
با تمركــز بــر  حرب). 231مان، ص هاي خود، امري متغير است (هها با باورها، شعارها و روشنام
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 دريــداو  هوســرل)، كــه در مباحــث immanentاين منطق، در بحث معنا به مفهوم روي آورندگي (
شــود. معنــا در منطــق تحــويلي، نــه در حالــت شود و اساساً به محنت معنا قائل ميبود، متمايل مي

لامعني است. معنا به حــداقلي آل كه در رنج دائمي است و همواره در نوسان و يك سر آن در ايده
از هستي بسنده كرده و براي اين حيات مفلوك و حداقلي هم بايد چنگ در چنگ لامعني نهــد. بــه 

گري نموده است. در تأسيس و تمايل حرب به منطق تحويلي خوب چاره دريدارسد، افكار نظر مي
، بــا نفــي خطــوط قرمــز ميــان سو، معنا را براي او به تعويق انداخته اســت. عــلاوه بــر ايــناز يك
هاي متعارف انديشه، او را متقاعد نموده كه ديوار ميان معنا و لامعني آن قدر بلند نيست كــه دوگانه

شــود وي بــه ســوي فصلي حقيقي ميان آن دو باشد. از سوي ديگر، همين محنت معنا موجــب مي
از حــدود جــامع، مــانع،  گويــد، متمايــل شــود واي كه بدان منطق تحــويلي ميمنطق باز و گشوده

  هاي ثابت، معاني مفارق، متعالي، مطابقت و امثال آن دست بشويد.ماهيت
متــأثر از جريــان شــدت بهدهــد كــه وي در منطق تحويلي نشان مي ،حربنگاه اجمالي به مباحث 

باط مباني خود را در ارت ،هاي اين جرياناز رهگذر يافته :گويدطوركه خود ميهمان .شكني استساخت
 ،دهددر منطق تحويلي انجام مي حربدهد. كاري كه منطق تحويلي سامان مي ،با مفهوم و معنا و سپس

آميزد و در ضــمن گرايانه درهم ميشكني را با معارف منطق عملهاي ساختن است كه برخي آموزهاي
رات آن، منطق اسلامي و مخاط -  بندي خاص و با استفاده از مفاهيم و اهداف جامعة عربييك صورت

آن را در مواجة بــا معضــلات كنــوني جهــان اســلام بــه كــار  ،كند و به طور مدامتحويلي را عرضه مي
هاي اصالت و معاصــرت، دغدغه گرايي، نفي همديگر،هاي مذهبي، جزمگيرد. خشونت، جنگ، نزاعمي

ضــوعاتي اســت كــه موجمله شدن و... از جهاني غرب، تعامل فرهنگي، توسعه، من و ديگري، اسلام و
را بــه ســوي منطــق  حــربگري در حــل آنهــا، اسلامي و چاره - در منطقة عربيآنها  جيروتحضور و 

  دهد.تحويلي سوق مي

  يبيترك و فكر يعقل گردش. 2

ارائة ايدة عقل گردشــي و فكــر تركيبــي زمينه كه  شتدا حرباي براي اختيار منطق تحويلي نتايج ويژه
  توان به چند مورد اشاره نمود:منطق تحويلي مي . دربارة نتايجتوسط او بود

با اين منطق عقل ماورائي و ماهيات ثابت و حقايق مطلق آن و منطق استعلايي صوري و مفاهيم . 1
  .شودهاي پيشيني آن نفي ميمحض و چارچوب

رض داران آن خود را در ارتباط با ديگري پاك و متمايز فــكه طرف ،هاي نژادپرستانهگيريجهت. 2
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منطــق  انديشي و طــرد ديگــري اســت كــه بــر. نژادپرستي روي ديگر سكه جزمشوداثر ميبيكنند، مي
  .شوداز موضوعيت خارج مي ،هاي آنمطابقت و ماهيت مبتني است و با منطق تحويلي و آموزه

تــام  هايزيرا هويت؛ شوندمتزلزل مي ،چرخدها ميمحور دوگانه هاي كه بربنديبسياري از دسته. 3
ه يــك طــرف وارهم ،اعتبار شدهها بيناپذير بين اين دوگانهو معناهاي نهايي و مرزهاي روشن و تخطي

اين امر ســبب تواضــع وجــودي و  .ودشميپيوند  ،نحو ساختاري با ديگري عجين بوده ها بهاين دوگانه
حق و باطــل و امثــال  ي،داخلي و خارج هايي است كه ميان كافر و مؤمن،معرفتي و بيرون رفتن از نزاع

  ).141ب، ص  2010حرب، ( سازدآنهاست و به نحوي تساهل، مدارا و تحمل اجتماعي را افزون مي
اينكه هركس به وجــود و حضــور  :مفاد عقل گردشي و فكر تركيبي عبارت است از ،با اين توضيح

يــا  ،گــذاردي ديگري تله مياي كه برااز عقل رقابتي ،گو را داير نمودهوبازي گفت .ديگري اعتراف كند
نمايــد. ايــن عقــل پــذيرد، دوري مــيهاي خود را نميليتئواندازد و مسعواقب امور را برگردن وي مي

افزايد. اعتراف به ديگري كه كند كه بر عمق مشكلات ميگو مشكلي را حل نميوتنها با گفتنه ،رقابتي
ســپارند و بــا كه طرفين به همديگر گــوش مــي انجامدگويي ميوبه گفت ،نتايج منطق تحويلي است از

بلكــه بــراي اينكــه يــا  ،كننــد اما نه براي اينكه استدلال هم را رد .شوندآغوش باز همديگر را پذيرا مي
ها و مصالح هم را نظاره كنند يا اينكه ارتباط با هــم را نيكــو ســازند و يــا بــه نحــوة ها، و دغدغهترس
به ساخت يك اعتماد متقابل منجر شود و ايــن امــر بــا  ،ترتيببدين .گيري از توان هم واقف شوندبهره

گونه تعاملي اين است كه افكار به صورت لازمة اين .شودايجاد يك زبان مشترك و همدلانه ميسور مي
شود با بلكه آنچه طرح مي ،كه از رهاوردهاي منطق مطابقت و ماهيت است، طرح نشوند ،مطلق و نهايي
  ).142همان، ص ن شود كه قابل گردش و تغيير و تحويل هستند (اين ملاحظه بيا

يــا » عقلانيت تركيبي«توان آن را لازمة عقل گردشي، رفتن به سوي عقلانيتي جديد است كه مي
جانبه و انحصارگرا نامگذاري كرد. ازآنجاكه عقل گردشي، مخالف فكر و انديشة يك» فكر تركيبي«

جويد و بــا يــك وگو و همچنين تكثر فرهنگي و معرفتي بهره ميو استبدادي است، از طرفين گفت
هاســت، بــه ها و سنتها، فرهنگفكر و عقلانيتي كه تركيب صداها، افراد، منافع، مفاهيم، سرنوشت

). با اين حال، عقل گردشي و ثمرة آن، 187الف، ص  2005پردازد (حرب، تعامل با اشيا و عالم مي
نگــرد و ور ويژه ارتباطي است و با اين نگاه، بــه پديــدة اجتمــاعي مييعني فكر تركيبي عقلي به ط

ها و ابزارهايي را براي ارتبــاط و كوشد كه از بند انديشه انحصارگرا رهايي يابد و محيطهمواره مي
  تفاهم و همكاري فراهم سازد.
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  يشناختجامعه - يخيل تاريتحل. 3

 ،هــا و موضــوعات، نســبت بــه همــة پديــدهودخ متناسب با منطق تحويلي و عقل گردشي ،علي حرب
هــم همــين نــوع  ،عقل گردشي شناختي دارد. اساساً مقتضاي منطق تحويلي وتحليلي تاريخي و جامعه

ها در تعريف موضوعات و پديده ،حرببرهان إنّ مشهور منطق است. روش تحليل و تفسير است و بر 
ايــن امــر را  ،داند و خود در مداخلات علميميآنان را هم دخيل  ،اجتماعي و واقعي ،عملكرد تاريخي

اينكه اساساً وي همه چيز را در پيوند با جامعه و ديگرانــي  ،حربدارد. نكته قابل تأمل دربارة لحاظ مي
ها و موضوعات فــارغ از حضــور اجتمــاعي و عملكــرد بيند و به پديدهكه در اطراف متفكر هستند، مي

رود مــيجهــت  دهد و بدانوي تعريفي بدبينانه از انسان ارائه مي ،اساساعتناست. براينشان بيتاريخي
شكني و كه مفهوم انسان را مورد پرسش قرار دهد و با نگاهي به عملكردها و رفتارهاي وي، به ساخت

 :پرســدبا كنايــه مــي ،باره و در راستاي رويكرد تحليلي خاص خوداعادة ساخت آن بپردازد. وي در اين
 ،فلاكــت، نظيرند، پس اين همه افــلاسهاي ما آرماني و بيآل و ارزشايده ،شناختي ماساناگر مبادي ان

از چيست؟ آيا نه اين است كه ناشي شود، كه در اطراف ما ديده مي، ظلم و شكنجه و زندان و... ،كشتار
انســان  كننــد، خــودكنند و يا وي را غايت همه چيز معرفي ميبرخلاف كساني كه انسان را تقديس مي

  ).11ج، ص  2010حرب، ( ريشة همة مشكلات و مصائب است؟!
فشاري بر باورها فرماست. ازآنجاكه تصلب و پايدر ارتباط با باورها و عقايد هم همين تحليل حكم

هايي در جوامع گذشته و حال شده است، جزميت و اعلام اجتماعي اين جزميت ها و نزاعب جنگموج
ها در مــواقعي شود كه پاي فشاري بر جزميتمي حربامعه، مستمسكي براي و پيگيري لوازم آن در ج

، اســباب ضــعف آن را از، آورند را امري غيرقابل قبــول معرفــي نمــودهكه اصطكاك اجتماعي پديد مي
، همكــاري، زيستن در كنار هم و توأم با مدارا و تعامــل نيكــو ،روويراني و تعدي برشمارد. ازاين، ركود

نــد و يــا راكه ديگري را در حاشيه مي ،ش عقول و... را بر حضور برخي باورهاي دينيمشورت و گرد
اي از هر باور و ايده در حصه ،اساساً با حضور آن. دهدكنند، اصالت ميحل نهايي معرفي ميخود را راه

  اجتماع و مناسبات اجتماعي موافقت دارد كه صنعت زندگي و عيش با هم را منغض نسازند.
فــرض اساســي يك پيش ،با اين نگاه به انسان و دين و باورها به طور عام حربكه رسد ر ميبه نظ

نظريه در صورتي نظريه است كه در يك فضاي سالم و با نشــاط و بــه دور از  ،نظر دارد و آن اينكه در
اي از جامعه نشــان دهــد، و اساســاً فقــط حصــه حضور خود را در واقعيت و ،هرج و مرج و خشونت

آن  .يابند كه بتوانند به توليد و پاسداشت چنين فضايي ياري رســانندها و نظريات اين كاميابي را ميهايد
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يك  .جامعه بر مشكلات خواهد افزود اي كه نتوانند به توليد چنين فضايي بينجامد، حضورشان درحصه
اثــر  ي نيابــد، يــا اينكــه بــراما اگر انضمام اجتماع ،نظير باشداستدلال بي استحكام واگرچه داراي نظريه 
ساماني و خشونت شود، حداقل در مقام اســتعمال، بي ب خرابي وموجاستعمال و تطبيق در جامعه سوء
 حــربشــناختي، هــا و تفســيرهاي تــاريخي و جامعــهدر كنار تمركز بــر تحليــل .مطلوبي نيست ةنظري
هــا و اســلام، نــاظر بــر چــالشسياقي جهاني و افزون بر معضلات جهــان  كوشد كه نظرياتش را درمي

بيند و به هاي بومي و جهاني در كنار هم ميوي قضايا را در بافترو، ايناز .معضلات جهاني عرضه كند
هاي جهاني و ملاحظه او را از پرداختن به چالش ،گري براي معضلات بوميانديشد كه چارهاي ميگونه

را  حــربحال، ها، باز ندارد. با اين نمودن واقعهمفهومي  ،به قول خودش آنها در ضمن نظريات خود و
 ،هاي بومي و جهاني محسوب نمود و توجه به اين بعد از شخصــيت ويتوان انديشمندي با دغدغهمي
  هاي وي كارگشاست.گيريهم برخي موضعفدر 

  حرب يعل ياجتماع ةينظر
ي انديشــمندان غربــي و داند و به واسازي متــون فلســفي و فكــرحرفة خود را تفكر مي حربهرچند 

. در ســتاســلامي و عرصــة تحــولات جهــاني غافــل ني - ورزد، اما از جامعــة عربــياسلامي اهتمام مي
سياسي تمايل پيدا نموده و كمتر  –پردازي در مسائل اجتماعيوي بيشتر به سمت نظريه ،هاي اخيرسال

بندي يك فكر فلسفي براي ورت. گويا وي با انتخاب و صخته استبه تفكر فلسفي و واسازي و... پردا
گيــرد و بــا آن بــه ممارســت اي براي ورود به جامعه و مسائل اجتماعي برمــيمثابة توشهخود، آن را به

  پردازد.اجتماعي مي –فكري

  تيفرد و جامعه و هو .1

گيــرد. وي فقــط ت مــيئنشــ »اختلاف«ويژه مفهوم به ،از مبادي فكري وي ،به جامعه حرباساس نگاه 
شــود. ب تشخص مــيموجهمين تفاوت و تنوع است كه  .امور متفاوت و متنوع وجود قائل استبراي 

با موجود  ،هر موجودي در طبيعت و هر عنصري از آن ؛اصل بر اختلاف و تفاوت است ،در طبيعت هم
انديشد و اساساً فرهنگ و عنصر ديگر متفاوت است. برخلاف طبيعت، فرهنگ به ائتلاف و اشتراك مي

محســوس  اختلاف يك واقعيت عيني ورو، ازاين ).99، ص 2010عطيه، ( أليف بنا نهاده شده استبر ت
نوع و صنفي صادق اســت. هــر فــرد در حقيقــت  اين امر دربارة افراد نوع انساني و افراد ذيل هر. است

اي هــعدم وجــود هويــت ،كندبر آن پافشاري مي حربآنچه  شود.ز مييهويتي دارد كه از ديگري ممتا
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پذيرفت. مطابقت بين دو چيز در اين عالم محال اســت. هــر هماني را نميوي اصل اين؛ زيرا ناب است
كنــد. هــر هاي جديدي با اطراف برقرار ميهر لحظه نسبتزيرا  ؛شودمتفاوت مي هويتي همواره با خود

خــود بــه كــار ضــد  اي را بــرهر آئينه آگاهي نقــدي ،اسمي معنايش در تحول است و هر سوژة انساني
  ).132د، ص  2010حرب، ( دهدرا متفاوت از قبل قرار مي گيرد كه آنمي

امــري  ،شــوداز آن ياد مــي »هويت«نام ه بلكه آنچه ب ،هويت ناب وجود نخواهد داشتحال، با اين 
ازآنجاكه هويت در سيلان  .هاي ديگر هم متصل است و هم منفصلدورگه و پيوندي است كه به هويت

آميــزد و اساســاً  آئينه ممكن است هويت يك انسان با ديگري خود، يا دشمن و ضد خود درهر  ،است
  ).134(همان، ص  همين مشخصه واقعي حيات اجتماعي افراد انساني است

 مكاني براي تمرين اخــتلاف اســت. وي در ايــن فضا و حرببا اين وصف از هويت، جامعه براي 
  داند:جامعه را دو گونه مي ،باره

يك وحدت بسيط يــا گــروه متجــانس يــا  ،يافتة بسته و آهني: جامعه در اين نگاهامعة وحدتج. 1
اي در حال يكپارچه شدن فكري و مشابه شدن طور فزايندهناپذير است كه افراد بهمراتب انعطافسلسله

 هــاي آهنــين اســت كــهچــارچوب مد با فرامين وآيك جامعة بسته و ناكار ،ظاهري هستند. اين جامعه
  سازد.هاي افراد را منكوب و باب اختلاف و تنوع را مسدود مياراده

جامعه يك ساخت مركب و پيچيده به لحــاظ ســطوح و  ،جامعة پوياي باز و شكوفا: در اين نگاه. 2
يــا يــك صــحنه بــراي  ،هــاها و شاخهيا اينكه يك طبيعت متنوع و پراكنده به لحاظ گروه ،هاستحوزه

در همــان  .گوســتوفضايي براي گفت يك محيط و ،اي فعال است. اين جامعهرقابت و درگيري نيروه
جامعه مطلوب بــراي  ).136(همان، ص  يك شبكه از تأثيرات طرفيني و روابط تحول يابنده است ،حال

تواند به صورت متعادلي زمينة دســتيابي همگــان بــه هاي سيال و گشوده به روي اختلاف كه ميهويت
جامعــه مطلــوب بــا  حربدر نگاه  .ه و شكوفايي را مهيا سازد، جامعة دوم استسطحي از حيات و رفا

ســازد. ظهور افراد را هم فراهم مــي اما زمينة بروز و، سازدمي ها را محدودهاي انسانآنكه برخي آزادي
 ،ســركوبگر روند تحولات مشاركت جويد و جامعه را نه يــك مــانع و تواند به صورت فعال درفرد مي
هاي و خواسته جامعة پويا تمايزات، اميال، افكار ك وسيله و فضا براي حضور خود ببيند. فرد دربلكه ي

بلكــه ضــمن  ،افتــداين ذبح اتفاق مي ،جامعة نوع اول چنانچه در. كندخود را در پاي وحدت ذبح نمي
عــه را امــا جام. مانــدحضور و خلاقيت و فعاليت و همكاري و مدارا بر تمايزات خــود هــم بــاقي مــي

تواند اميدوار باشد كه روزي همــان بيند، هرچند مياي براي حضور انحصاري تمايزات خود نميعرصه
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اصــالت را بــه فــرد  حربحال، تمايزات هم قبول عام يابند و حضور اجتماعي آنها فراهم گردد. با اين 
هــا را محــدود آزاديبيند كــه برخــي را ابزاري مي هرچند آن. دهد و نگاهش به جامعه ابزاري استمي
  بديل است.گر برجسته و بيسازد، اما در هر صورت نقش كنشمي

  يشدن و تعامل فرهنگيفرهنگ، جهان. 2

ها و معيارها كــه جماعــت معينــي از فرهنگ عبارت است از: نظامي نمادين از ارزش حرباز نگاه 
عــلاوه بــر ايــن، وي تعريــف بخشــند. هاي خود معنا ميها به وسيلة آن به تجارب و فعاليتانسان

دهد كه عبارت اســت از: اينكــه فرهنــگ مهــارت زنــدگي و ســازمان دومي هم از فرهنگ ارائه مي
هاي نمادين ناآگاهانــه اســت هاي دلالت و نظمهاي معنا و مرجعيتهستي اجتماعي، از طريق نظام

اي توليدي معنــايي و ههاي انساني و بخشسازد و در همة فعاليتاي را ميكه خيال جمعي جامعه
شود، تعريــف دوم بــا ســياق ). چنانچه ملاحظه مي123، ص 2000غيرمعنايي حضور دارد (حرب، 

دهــد. تر است و تا حدودي نگاه بدبينانة وي نسبت به فرهنگ را نمــايش ميهمخوان حربفكري 
ين آن اســت هاي نوهاي جريان ماركسيستي و نحلهاين بدبيني به فرهنگ و ايدئولوژي، از خصيصه

هرچنــد  حــربكه به طور پنهان، در ذهن وي حضور خود را حفظ كرده است. چنانچه اشاره شد، 
اي در قالــب هايي از ماركسيسم معرفتي را به صورت پيچيدهاز ماركسيسم انقلابي گسست، اما رگه

  واسازي دريدايي و پساساختارگرايي همچنان حفظ كرده است.
يافتــه در ســطح جهــاني اســت. بــه عبــارت ديگــر، ن مبــادلات تعميمشدن همــاجهاني حرب،از نظر 

شــدن اشــيا، شدن تعميم مبادلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در گسترة كرة زمين اســت. جهانيجهاني
ســازد جا ميطور دائمي و به صورت فراگير جابــهاي و با سهولت و بهسابقهطور بيافكار و اشخاص را به

كه به واسطة فناوري طوريداند، بهتنيده مياي درهمصحنة نوين جهاني را صحنه ب،حر). 39(همان، ص 
اند. صحنة كنوني جهان اسلام، هم ها با هم مواجه شده و كمر به نفي همديگر بستهها و هويتنوين، تمدن

ي در جهــان اشود و از سوي ديگر، به طور فزاينــدهسو، بر تمايزات تأكيد ميصحنة متناقضي است. از يك
هــاي كند، اما ســعي در نفــي افكــار و روشرود. جديدترين ابزارها و فناوري را مصرف ميجديد فرو مي

كنــد. جديــدترين جديد دارد. در كلام و بيان به اصول پايبند است. اما در عمل، ايــن اصــول را نقــض مي
ها را نفــي خاســتگاه ايــن اســلحه گيرد، اما ثمرات عقل فلسفي،ها را براي كشتن همديگر به كار مياسلحه

  داند.مثابة كفر و الحاد ميكند. سكولاريسم، دموكراسي و ليبراليسم را افكاري وارداتي، بلكه بهمي
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صرفاً تا جايي كه مربوط بــه مقدســات و محرمــات و  ،جهان اسلام و جهان عرب ،به طور خلاصه
اما در  .ورزدبودن خود اصرار ميبودن و عربمسلمان  بر ،هاي نمادين باشدهاي عقيدتي و سرمايهنظام

ويــدئو و فــيلم عرضــه  ،هــاي مــاهوارههايي كه دســتگاههمة مواردي كه به واردات كالا و ابزار و لذت
كه طوريبه. تمدن باشد، در غرب ذوب شده است چيزي كه مربوط به زندگي و كنند و اسلحه و هرمي

زندگي كند بايد در يك زندگي بدوي  ،نگيرد كارهي آن را بوردهاااگر بخواهد از غرب جدا شود و دست
  ).208ب، ص  2005حرب، (

هاســت كــه همــواره ها و هويــتاين خاصيت فرهنگ .تفكيك روشن ميان ما و غرب امكان ندارد
واقعيــت كنــوني  .دارنــد همديگر حضــور اي دراند و به صورت پيچيدهدست در گردن ديگري انداخته

شــدن چنانچــه برخــي آيــا جهــاني ،دهد. با اين حالني هم همين پيوند را نشان ميجامعة عربي و جها
خطري حقيقــي بــراي هويــت فرهنگــي  ،گويندهاي ايدئولوژيك ميداران پروژهطرف نخبگان فكري و

هــاي فرهنگــي خــود خوفنــاك باشــيم؟ بر هويت ،شدن و نيروهاي آنبرابر جهاني است؟ آيا ما بايد در
چه براهيني مبتني است؟ آيا همچنان برخــي  بر ،هاي فرهنگيرخي از حفظ هويتهاي سخت بحمايت

بر ايــن بــاور اســت كــه هــم  ،حربخود داشته باشند؟  ةتوانند مالكيت و مرجعيت معنا را در سيطرمي
در  ،ســازيهاي توســعه و تمــدناند و هم مرجعيات معنا و پروژهنخبگان پذيرش خود را از دست داده

شدن يا ما بعد مدرنيته نام دارد، يا رابطة خــود را بــا كه جهاني ،شرايط كنوني ستند. ما درحال نابودي ه
يا بعكس به صورت مثمر، خلاق  ،كنيماي و عقيم تمرين مياين واقعيت كنوني به صورت سلبي، حاشيه

ســاختن  در انديشه نموده تا خود ،دهدشويم. به اين نحو كه در هرچه روي ميو به روز در آن وارد مي
واقعه مشاركت كرده و آنچه را كه به ما اجازه ورود و مشــاركت در ســاختن صــحنة كنــوني جهــان را 

 ،تا مدرنيته به پايان برسد و بعد به نقد آن بنشــينند ،داشته دهد، برسازيم. اما كساني كه خود را بركنارمي
ه اي بــمقولــه حرب. )35، ص 2000، حرب( ماننداز ميدان كارزار دور مي ،ابتكار عمل را از دست داده

داند. وي بر اين باور اســت كــه مــا را فتوحات فرهنگي مي تابد، بلكه آننام شبيخون فرهنگي را برنمي
اگــر ملاحظــه  .ايــمبه سوي آن مايل شده ،ايمهايي كه در تمدن نوين غرب ديدهخود به واسطة رجحان

هــا و مظــاهر دينــي بــه ســود مدرنيتــه غــرب رزشباورهــا و ا ،عربــي شود كه در جوامع اسلامي ومي
اند، نتيجة عدم حضور فعال و خلاق ما در صحنة جهاني و نشانة ضعف و ركود مــا و نشيني كردهعقب

نــه تفكيــك كامــل فرهنگــي را  حربحال، . با اين )209ب، ص  2005حرب، ( شكوفايي غرب است
حضــوري فعــال و توليــدي در  ،كندي طرح ميگيري و عدم تعامل را، بلكه آنچه وپذيرد و نه جبههمي
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كه متضمن باز كردن درهــاي تعامــل بــه  ،فهم وقايع و مشاركت در ساخت آنهاست. البته اين نوع نگاه
هايي هم به بار خواهد آورد كه در بخــش نقــد و روي فرهنگ غرب است، در وضعيت فعلي خسارت

  ارزيابي بدان اشاره خواهد شد.
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ايــن نقــش در  .انــدنقش مهمي در روند تحولات داشته ،فكران و اهل فكرجوامع، نخبگان و روشن در
و  اين گروه نســبت بــه نقــش خــود و ميــزان حضــور ،. در برخي شرايطوجود داردوضعيت فعلي هم 

 يتنها به ارتقــاند، نهاگر به درستي نقش خود را ايفا نكن ،شوند. اين گروهمشروعيت آن دچار اشتباه مي
در برداشــت  افزاينــد.مــيآن كنند كه خود مانع شده و بر مشكلات حل معضلات كمكي نمي جامعه و

كند. اما هاي عمومي دفاع ميفكر كسي است كه به مصلحت عامه اهتمام ورزيده و از ارزشروشن ،عام
 ،بــه مبــارزه و تغييــر نيــز بينديشــد كه بايد علاوه بر فهم و تفسير جامعة خود، ،فكرگاهي همين روشن

شــود. فروپاشــي طوركلي از فهم و تفسير فاصله گرفته و به يك مبارز شكســت خــورده تبــديل مــيبه
ها و حقوق، جامعــة اقدامات مدافع آزادي ،هاي پيشرفت، روشنگري، وحدت، مدرنيته و شكستپروژه

گونــه كــه همــان .فكر متعارف استهاي روشن شكست روشنخود از نشانه ،مدني و ايجاد دموكراسي
در جهل مضاعفي نسبت بــه  ،روايناز .آن همت گماشتند به تغيير ،به جاي فهم جهان: گفتمي ماركس

  ).155، ص 2004حرب، ( وضعيت جهان و جوامع مختلف قرار گرفتند
 پرسد كه چرا ما خواهان وحدت هستيم، امافكرانه ميهاي روشندر تأييد شكست پروژه حرب

گردد؟ چرا با وجــود بســط تر برميكنيم؟ چرا روشنگري هر روز به عقبچيزي جز تفرقه درو نمي
شــود؟ چــرا اي و اســتبداد سياســي افــزوده ميهاي طايفهكلام دربارة جامعة مدني، هر روز تعصب

گرد و فلاكــت هاي توسعه، به عقــبمسمايي باقي مانده است؟ چرا پروژهدموكراسي صرفاً اسم بي
ها، عدم تفكر نقدي و اوهامي است كــه بــر شوند؟ و... يكي از عوامل اصلي اين شكستفتار ميگر

هاي پندارين آنها از آزادي، هويــت، مدرنيتــه، كه برداشتطوريفكران سايه افكنده، بهاذهان روشن
حقيقت و نخبه مانع مشاركت و حضور فعال آنها شده است و آنهــا را بــه افــرادي منــزوي تبــديل 

  ).158اخته است (همان، ص س
اين است كه از ادعاهاي بزرگ ماننــد  ،فكر استآنچه در وضعيت كنوني متوجه روشنحال، اين  با
ضــمن  دســت شســته و ،هــاي نهــاييحــلقراولي جامعه، وصايت بر مردم و در اختيار داشــتن راهپيش
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بــر  ،هــاي نقــديطريق ممارســتمثابه دلال و واسطه به خود نگاه كنند و از بازنگري در نقش خود، به
ســازي گوهــاي آزاد و عقلانــيوهاي فهم و قلمروهــاي عقــل بيفزايــد و بــا برپــايي گفتتوسعة عرصه

صــد البتــه ايــن وســاطت و  .اي خود ياري رســانندبه بازيابي نقش واسطه ،ها و اعمال و نهادهافعاليت
گونه كه علم هريك واسطه اســت و مانه. زيرا زبان هم يك واسطه است؛ كاهداز شأن آنها نمي ،دلالي

 واســطة كشــف جهــل بــراي ديگــري؛ كردهم خود را واسطه معرفي مي سقراط ،چنانچه مشهور است
جامعه و يا وصايت اخلاقي بــر  سوي فكر ديگر وكالت فكري ازروشنحال، . با اين )157(همان، ص 

كوشد كه ميانجي ميان مردم است و مي ها و ارتباطات، او هم واسطه وعصر رسانه مردم ندارد، بلكه در
تبادل و شناخت از هــم در جامعــه كمــك  ،مفهومي بر امكانات ارتباط ،با خلق محيطي فكري يا جهاني

عزلت از جامعه را نصيب  يا روشنگرانه چيزي جز ،بخشاي و رهاييفكر از نقش نخبهاما روشن .نمايد
  .)131، ص 2000حرب، ( نبرده است

كند كه مفاهيمي را به ايفا ميرا اي نقش ميانجي ،حربفكر در نگاه روشن ،شودمي چنانچه ملاحظه
 ،گيري افكار عموميشود و شكلشدن و تنوير اذهان ميب عقلانيموجكشاند و حوزة افكار عمومي مي

رفــت از تواند بــه نحــو مــوفقي در بــرونمي ،كه معمولاً بر مسائل مشترك و نظرهاي مشابه تمركز دارد
  دهند، ياري رساند.پاياني قرار ميهاي بيادعاهاي متصلبانه كه جوامع را در معرض نزاع
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هاي افراطــي و نمــايش پيدايش حركت مواجه هستند،از مسائل مهمي كه جوامع عربي و اسلامي با آن 
هــاي مــذهبي در پاكســتان، م، داعــش، و درگيــريهاي قرون وسطايي است. القاعده، بوكوحراخشونت

هاي افراطي است كــه بــا هاي حركتاز جمله نمونه ،برخي كشورهاي آفريقايي، يمن و افغانستان، لبنان
هــاي حضــور قــدرتســاز زمينهبرنــد و تحليل مــيبه هاي جهان اسلام را ظرفيت ،نام مذهب و ديانت

گيري يــك جامعــة گردشــي را شكل ،در اين راستا حرب. است اي در كشورهاي اسلامي شدهفرامنطقه
. باشدميرفت از افراط و خشونت ظرفيت برونداراي  اقتضائات عصر كنوني بوده و دهد كه ازنويد مي

ندارنــد. ايــن  هاي خاص و عام، نخبه و جمهور، پيشــگام و غيرپيشــگام حضــوردوگانه ،در اين جامعه
هــاي فعــال و هــا و بخــشدهد كه ازحوزهاتيك خود را نشان مياي و بروكراز جامعة نخبهپس  ،جامعه

افزايــي و ايجــاد تــوان تغييــر و جهت هم ،با تأثيرات متقابل بر هم ،گران آنكنش مثمري تشكيل شده و
هــر  ،. در جامعــه گردشــي)186ب، ص 2010حــرب، ( كنندساخت ايجابي تحولات جامعه تلاش مي
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در تحليــل نهــايي او هــم مــؤثر  ،حتي كسي كه بيكار مانده. ستگر و فعال، خالق و صانع افردي كنش
ن و دورمانــدگان از انشــينان و محرومــچنانچه اين تــأثير ســلبي در حاشــيه .اما به صورت سلبي ،است

 ،هاي جمهور و نخبــهدوگانه گونه كه ازهمان ،جامعه گردشي شود. درده ميمشاهليت ئومشاركت و مس
 ؛گيرندوگانة مؤمن و شهروند هم به صورت متوازن در كنار هم قرار ميد ،شودخواص و عوام عبور مي

نتيجة گــرايش  ،اين امر .تواند مؤمن را ملغي سازدتواند مانع شهروند شود و نه شهروند مينه مؤمن مي
  .)265ج، ص  2010حرب، ( هاي پيوندي و باز استسوي هويتهب

شــود؛ معــة گردشــي هــر روز تمــرين ميبا پيشرفت وسايل ارتباط جمعي، دموكراسي در جا
شود. افكار و تصورات در اين جامعه، صرف وگو و ارتباط تبديل ميجامعه به محفلي براي گفت

اي هــاي مفهــومياي نيستند كه فقط تبعيت شوند، بلكــه مركبهاي جامد يا الگوهاي آمادهقالب
يابند. و تأثيرات متقابل تحويل مي هايي از ارتباطات متغيرهستند كه نرم و متحرك بوده، به شبكه

كارگيري يابد. اصلاح در جامعه گردشي، بهبا اين حال، اصلاح در اين جامعه معناي جديدي مي
هــا هــا و واقعيتساخته نيست، بلكه عملي خلاق بــوده كــه بــر دادهنظريات يا الگوهاي از پيش

شود. اين اصــلاح، انســان را از خته ميمتمركز شده، به بازسازي، توسعه، ترميم و پيوند آنها پردا
مركزيت خود متزلزل نموده و موجب تغيير در خود فرد شده، سپس وي هــم در تغييــر ديگــران 

جويد. در اين جامعه، اصلاح در سيطرة فرد و گروه خاصي نيست، بلكه عمل خــود مشاركت مي
عقلانيــت مركزگرايانــه و رو، بــا باشد. ازايناش ميهاي تخصصيها و حوزهجامعه با همة بخش

گرا سازگار نيست، بلكه بــا عقلانيــت مباحثــه، واســطه، مشــاركت و بالادستي يا بروكراسي نخبه
جامعــة گردشــي و ســازوكار  حــربترتيب، به نظــر ). بدين268مبادله تناسب دارد (همان، ص 

  تواند جوامع را از خشونت و افراط خارج سازد.اصلاح اجتماعي آن مي

  يابيارز نقد و
هاي اساسي پروژة فكري حرب و برخي ابعاد نظريه اجتماعي وي پــرداختيم. در اينجا به برخي مؤلفه تا

لكــن بــه  ،طلبد خودداري نمودهاين بخش ما از ورود در ارزيابي مباني فكري وي كه مجال واسعي مي
ار متزلــزل مــي هاست بسيترين مبناي فكري حرب كه همان منطق نسبتشود مهماجمال اشاره ميطور 

انديشــند معنــا يــك فــرآورده انســاني و برســاخت نمايد. در نگاه وي و كساني كه هم افق بــا وي مــي
فرض تبيين معنا امر صعبي خواهد بود و ســر از تاريخي است و روشن است كه با اين پيش - اجتماعي
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هــا ها و نسبتني از ربطها در خواهد آورد و مادامي كه معاني مستقلي نباشند، در ميان جهامنطق نسبت
تر گردند، امكان فهم و شناخت و تكوين نظام معاني ميسور نخواهد گرديــد و معاني هراندازه هم افزون

 و اگر بپذيريم معنا در مقام خود مستقر است و تلاش فاعلان در زدودن ستر از معــاني اســت و اساســاً
  يابد.معنا تبيين بهتري مياي با برساخت ندارد، امكان سازوكار معنا چندان ميانه

با ملاحظه اين اشاره اجمالي در ادامه به نقد بنــاي فكــري وي يعنــي همــان نظريــه اجتمــاعي او و 
اســت كــه مبتنــي بــر  حربپردازيم. منطق اين نقد و ارزيابي همجنس منطق نظريه وردهاي آن ميادست

دان نياز به بسط كلام ندارد. گذشته از شناختي و به نحو برهان إنّ بوده و چنجامعه - هاي تاريخيتحليل
هــاي ماركسيســتي دارد بخشــي از بــه فرهنــگ دينــي وجــود دارد و ريشــه حرباي كه در نگاه بدبيني
تــاب وتب هاي غيردقيق است. ازآنجاكه وي در محيط پردار و احياناً مبتني بردادههاي وي جهتتحليل

هاي ميداني ساير جوامــع دهد و واقعيتاسلام تعميم ميكند، اين فضا را به همة جهان لبنان زندگي مي
هاي گيرد. با اين وصف به چند نقد كه مبتني بر تحليل واقعيتاسلامي و عربي را تا حدودي ناديده مي

  شود:عيني و ميداني جهان اسلام و دنياي غرب است اشاره مي
پردازد، ابزاري است كه لام ميبا آن به خوانش فضاي ديني و فرهنگي جهان اس حربابزاري كه . 1

كمتــرين  ،شــكن ويتناسب چنداني با متن فرهنگ و ميراث عربــي اســلامي نــدارد. رويكــرد ســاخت
چون اين ابزار در يك بستر رو، ايناز .اسلامي دارد - هاي عربيهايي از معارف و دادهبا بخشگاري ساز

 .ي عالم پديد آمده، ابزاري كارآمد نيستتاريخي ديگر و ناظر به معضلات خاصي در بخشي از جغرافيا
ابزارهاي تحميلي بــر ميــراث بايــد معتقدند كه  ،فكران عربنسبت به ساير روشن حرب ،از اين جهت

  كند.تر عمل ميايهمجنس آن باشد، غيرحرفه
شكني در فضايي مطرح شد كه غرب موقعيت تمدني خود را تثبيت نمــوده و قواعــد . ساخت2
ي، سياسي و نظامي خود را به سراسر عالم تعميم داده، با ملاحظــة ايــن موقعيــت و هاي معرفتبازي

گونــه هاي تفنني روي آورده است. لذا همسان با آنان تحميــل اينگونه كنجكاوياين تثبيت، به اين
ابزارها در فضاي نامتوازن بين جهان اسلام و غرب در هر صورت، به نفع تمدن غرب خواهد بــود 

شــكني يكــي حل نخواهد كرد. افزون بر اين، ساخت هان اسلام را به صورت اساسيو مشكلات ج
از رويكردهاي پساساختارگرايي غربي است كه در غرب هم تــا حــدودي در حاشــيه قــرار دارد و 

هاي رقيب، بسياري برابر آن قرار دارد. براي مثال، ساختارگرايي انتقادي، كه توســط مكاتب و نحله
هاي ســاختارگرايي را واگــذارد، امــا بــه دام ده، ســعي بــر آن دارد كــه نارســاييطرح ش جنيفرلمان
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شكني، به هــر خواهد همانند ساختشكني نيفتد. به عبارت ديگر، ساختارگرايي انتقادي نميساخت
اليــه تفكــر غربــي شكني و تفكر دريــدايي، هــم منتهيقيمتي از ساختارگرايي عبور كند. لذا ساخت

  هاي آن است.ز جرياننيست، بلكه يكي ا
هاي يــك حل تنها اين نيست كه داشتهرفت از معضلاتي مانند تصلب و افراط، راه. براي برون3

تا حدودي همچون پاك نمودن صورت مســئله  حربسنت را تحويل برد و از اين جهت، رويكرد 
نت اسلامي ارائــه هايي از فرهنگ و ستوان خوانشترين راه است. افزون بر اين، ميو انتخاب ساده

گونــه داد كه مدارا و تكثر در آنها لحاظ شده باشد و اساساً تاريخ طــولاني ســنت اســلامي هــم اين
توان گفــت: كــه در هاي مذهبي متورم باشد. اما نميگريها وافراطنبوده كه در تمام قلمرو آن، نزاع

امر نبايد سبب تعميم ادعا به  شود. اينهاي افراطي هم يافت ميهر مكتب و مذهبي، معمولاً جريان
  كل آن مكتب گردد.

 ،بــه آزادي فــردي دارد حــرببــا نگــاهي كــه  ،رخنه در يقين به آنها رأي به واگذاشتن باورها و. 4
اي باورهــا جــزم توان در واقعيت خارجي يافت كه بــه مجموعــهاساساً هيچ فردي را نمي .منافات دارد
هايي كه براي هم صادق است. وي در ارائة نظريات و نسخه حرباين حكم دربارة خود . نداشته باشد

هــاي مخــالف كند و كمتــرين اجــازه بــه تحليــلدهد، متصلب عمل ميرفت از معضلات ارائه ميبرون
  ادعاهاي نظرية وي محل تأمل است.رو، ايناز .دهدنمي

ت آن، بــراي داند كه ضمن نظر به جهان اسلام و ملاحظه معضــلاخود را متفكري مي حرب. 5
كوشد متفكران غربي را هم به چــالش كند. وي در نقدهاي خود ميپردازي ميفضاي جهاني نظريه

انديشد تا جــايي كــه ايــن تعامــل حــداكثري را در بكشد و در همان حال، به تعاملي حداكثري مي
نگــي كند. كساني را كــه از شــبيخون فرهموضوع تعامل فرهنگي ميان اسلام و غرب هم تجويز مي

اسلامي بــر  -هاي بوميها و هويترسد، حفظ اصالتكند. اما به نظر ميگويند، تخطئه ميسخن مي
هــا و كند، به نحوي بــه مصــادرة ارزشاي كه وي در جريان تعامل با غرب عرضه مياساس نسخه

هاي ميداني هم در قلمروهايي كه باب تعامــل حــداكثري هاي بومي منجر خواهد شد. واقعيتسنت
كند و اساساً در فضاي نــابرابري فعلــي، تعامــل حــداكثري بــه گشوده شد، اين مصادره را تأييد مي

ماهيت مستبد و انحصارگراي تمدن غرب  حربشود. افزون بر اين، فتوحاتي براي غرب تبديل مي
اه بــه گــكه آنها ديگــري خــود را هيچحاليكند. درپردازي ميرا ناديده گرفته كه براي آنها هم نظريه

  دهند.هاي علمي و نظري راه نميميدان بازي
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  يريگجهينت
شــكن پــرداز پساســاختارگرا و ســاختفيلسوف و نظريه ،علي حرببه نظريه اجتماعي  ،در اين نوشتار

مدرن است كه از ظرفيت نقــدي يك نقاد متعلق به دوره پست ،در نمايي كلي حرب لبناني پرداخته شد.
 بــرد.هــاي معرفتــي و اجتمــاعي بهــره مــيرفــت از برخــي چــالشبــرون مدرن برايهاي پستجريان
مدرن است كه پا را انــدكي از نقــد فراتــر هاي پستيكي از نيرومندترين جريان ،شكني دريداييساخت

 ،پذيرفتــه دريداثير را از أهم كه بيشترين ت حربرو، ايناز .گذاشته و به ساختارشكني روي آورده است
به نقدهاي متعارف و حتي كانتي ، شكني به خود گرفته و در موضوعات مختلفينقدهايش رنگ ساخت

شــود. اصول فكر و انديشه و نظريه نزديك مــي ،كردن ساختارهااي به واژگونبلكه به گونه ،اكتفا نكرده
گرايي آمريكا هم و جريان عمل ميشل فوكواز  دريداشكن ثيرپذيري از جريان ساختأعلاوه بر ت ،حرب

لذا ما فقط به طرح نقطــه نظــرات  .رسندبه هم مي دريدابه نحوي در  ،هااين جريان ةاما هم .ثر استأمت
با انتخاب منطق تحويلي كه در حقيقت منطقي در ذيــل  ،حرب. پرداختيم و به سايرين اشاره نشد دريدا

ي خود را بنــا هاي تاريخي اساس ديدگاه فلسفعقل گردشي و تحليل ،هاست و متفرع بر آنمنطق نسبت
گر بــاور دارد و به نقش كنش ،حربسازد. هاي خود به جامعه را بر اين مباني استوار مينهاده و ديدگاه

از ايــن  ،ل نبــودهيــهاي صاف و خــالص قاداند. وي به هويتجامعه را محلي براي تمرين اختلاف مي
پــردازان از انگيــزه نظريــه شــكنيبه ســاخت ،هاي ايدئولوژيك از هويت را تاب نياوردهجهت مقاومت

ب موجــانديشــد كــه خــود به تعاملي خلاق و سازنده مي ،اساسبراين .پردازدها ميگونه ايدئولوژياين
در بــاب اصــلاح و نقــش افــراد و وي گــردد. حفظ تمايزات مي ،جهاني و به تبع آن ةحضور در عرص

اصــلاح واقعــي را اصــلاح افكــار و  كنــد وپــردازي مــينخبگان و افكار عمومي هم بر اين مبنا نظريــه
 داند.شدن از تكبرها و مشي متواضعانه معرفتي ميخالي
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